
 

 

 چالش پادشاهان قاجار با حکمرانان محلی بلوچستان

 م.( 1848تا1797ق./1264تا1212)
 ∗محمد پیری

     

 

 
 چکیده

های محلی گردید. بخش های ناشی از منازعات خانبلوچستان در آغاز حکومت قاجار گرفتار آشوب

ران بوده، سرانجام با دخالت انگلستان جدا وسيعی از این منطقه که همواره جزو جغرافيای تاریخی ای

 شد.

شان کوشد پاسخ مناسبی برای این پرسش بيابد که آیا قاجارها در آغاز حکومتپژوهشگر می

توانستند حاکميت دولت مرکزی را در بلوچستان تثبيت کنند؟ سؤال دیگر این که چه کسانی طی 

 آفرین بودند؟ ی این ایا لت نقششاه و محمدشاه در صحنه سياسدوران زمامداری فتحعلی

های محلی در بلوچستان که ریشه در تاریخ ميانه ایران داشت، فرصت شود کشمکشچنين فرض می

تثبيت حاکميت ایران بر این ناحيه را پس از فروپاشی دولت صفوی و افشاری نداد و دولت 

 یش استفاده کند.انگلستان نيز کوشيد از این نابسامانی سياسی در جهت مطامع استعمار

 ، بهو سایر منابع دست اول رجال سياسی ها، خاطراتاز مندرجات سفرنامه گيریاین تحقيق با بهره

 . نمایدتحوّلات سياسی بلوچستان را در یك دورة حساس تحليل می «تحليل تاریخی»روش

وانی گردید که های فرابلوچستان در آغاز دورة قاجار کانون ناآرا می دهد: این بررسی نشان می

به دليل  هم هاقاجارتراشی بر نابسامانی آن بيفزاید. طلبی کوشيد با فرقهدولت انگلستان با فرصت

حاکميت ایران را بر نتوانستند کفایتی برخی دولتمردان، روسيه و انکلس و نيز بی درگيری با دولت

 . این نواحی به طور کامل برقرار سازند

 

 .انگلستان بلوچستان های ششور قاجاریه، کلیدواژه:

                                                           
  :m.piri@lihu.usb.ac.irپست الکترونيك   .استادیار گروه تاریخ دانشگاه سيستان و بلوچستان ∗

 25/01/94دریافت مقاله: 

 29/03/94پذیرش مقاله: 

 



 

 

 

 مقدمّه

بلوچستان بر کرانة دریای پارس و اقياانوس هناد   

در جنااوب شاارقی فااات ایااران قاارار دارد. ایاان 

ساارزمين از دیرباااز جزهاای مهاام از جغرافيااای   

آمده است و اگرچاه در  تاریخی ایران به شمار می

شاود  لايکن   مجموع گرم و خشك محسوب مای 

حاصاالخيزی ماننااد  هااایهااا و درهدارای دشاات

هاای دیگاری   یا واحاه « سرباز»، «خاش»، «بمپور»

اساات کااه از دیرباااز اقااوام ایراناای آن را باارای   

اناد. ایان سارزمين دارای    سکونت انتخااب کارده  

هاای پسات   ارتفاعاتی ناپيوسته اسات کاه حاوزه   

کناد.  هاا آن را از همادیگر جادا مای    داخلی، کوه

کاویر  »از اند های پَست عبارتمهمترین این حوزه

« هامون»در مرکز و « جازموریان»در شمال، « لوت

هاای مرکازی و   چناين کاوه  در شمال شرقی، هام 

جنوبی ایاران در مثلاب باين کرماان، سايرجان و      

داری را تشاکيل  جيرفت نيز تاوده عیايم و دامناه   

ها باه دو  اند. در شمال غربی جيرفت این کوهداده

 رشتة شرقی غربی و شامالی جناوبی تقسايم مای    

هاای  شوند. رشته شرقی غربی که از حادود کاوه  

شاوند، مانناد دیاواری باه سامت      آغاز می« بارز»

های شامالی  کنند و کوهستانمشرق امتداد پيدا می

های معتبر این آورند. قلّهوجود میبلوچستان را به

، «شاهسااواران»انااد از دیااوار کوهسااتانی عبااارت

ساتانی  ، این رشته کوه«برگ»و « بزمان»، «هندیان»

نواحی پست دشت لوت و جازموریاان را از هام   

هااای شاامالی کنااد و جاادا کننااده برکااهجاادا ماای

بلوچستان هساتندججازموریان باه زباان  بلاوچی     

یعناای مکااانی کااه آب در آن جمااع ماای شااود .  

که در مشرق بلوچستان « بشاگرد»و « بم»های کوه

کنند، حدّ فاصل بين جازموریاان در  امتداد پيدا می

باشاند  جلگة ساحلی عمان در جنوب می شمال و

« پُشات بَم»و « سرباز»، «سعيد»های در مشرق، کوه

هااا هسااتند. نيمااه شاارقی دنبالااه ایاان رشااته کااوه

محل تاقی دورشاته  « منطقه سرحد»بلوچستان یا 

هساتند کاه در شامال، فرورفتگای     « پيشاين »کوه 

کناد. در ایان   هامون و لاوت را از هام جادا مای    

های بلوچستان وجاود  وهستانقسمت بزرگترین ک

بااا « فشااان تفتااانآتااش»دارد و بلناادترین قلّااه آن 

متر است. این کوهستان در جنوب و  4150ارتفاع 

رسد جنوب شرق ادامه یافته و به مرز پاکستان می

ملك ساياه  «جکوه سياهان»های معتبری مانند و قلّه

 در این رشته قرار دارند.« کوهك»کوه  و 

یی چااون بلوچسااتان در  از نیاار آب و هااوا 

ترین نقطه ایران و نزدیکترین ناحيه به خط جنوبی

اساتوا قاارار دارد، جازو گرمتاارین منااطق کشااور    

شمار ميرود. به خصوص حوزه جازموریاان باه   به

انادازه گارم اسات  لايکن     دليل پَستی زماين، بای  

نواحی کوهستانی مانناد تفتاان باه نسابت خ ناك      

تان زیار نفاو    باشاد. در تابساتان نياز بلوچسا    می

هااای بادهااای موساامی هنااد قاارار دارد. زمسااتان

بلوچستان معتدل بوده و تنها در نواحی کوهستانی 

هاا نياز بيشاتر در    باارد. بارنادگی  تفتان برف مای 

گيرد. گااهی نياز برا ار ورود    زمستان صورت می

توده هوای مرطوب موسمی از شبه قاره هناد، در  

لوچساتان  هاای قابال تاوجهی در ب   تابستان بااران 

  در یکای از  152-153: 1353بااردجگنجی، فرومی

آ ار جغرافيایی دورة قاجار، محدودة بلوچستان از 
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« گاي  »و « گورپنج»شمال به سيستان، از مشرق به 

و از طرف جنوب به اقيانوس هند و در غرب نياز  

محادود شاده   « بشاگرد»و « رودبار»، «نرماشير»به 

مالی و درجاه شا   33تاا   25است کاه باين طاول    

درجاه طاول شارقی قارار دارد.      70تا  58عرض 

ترین مناطقی که در شامال بلوچساتان قارار    عمده

، «جااالق»، «لازک»، «ساارحد»داشاات نيااز شااامل 

انااد. در بااوده« ساارباز»و « ایرافشااان»، «مسااکن»

و در غارب  «  باهو»، «کوچه»، «مکران»جنوب هم 

واقاع شاده   « بمپاور »ولاشار   و در مرکاز  «جبنت»

نشاين بلوچساتان   ه درعصر قاجاار ااابط  است ک

  .327:  1364بودجاعتمادالسلطنه،

بلوچسااتان در زمااان خليفااه دوم بااه تصاارّف 

اعااراب درآمااد و بااه ماادت دو قاارن زیاار نیاار   

امياه و  فرمانروایانی بود که از طارف خلفاای بنای   

هاای  شدند. با ظهور سلسلهعباس منصوب میبنی

و آنان شد و بخشی از قلمر« مکران»محلی ایرانی، 

های شرقی ایاران مانناد سيساتان،    صفاّریان بخش

مکااران، مولتااان و سااند را در اختيااار گرفتنااد و  

فارس را گشودند و به ایان ترتياب بارای کرماان     

وبلوچستان نيز حاکمانی منصوب کردند. سامانيان 

نيز بر بلوچساتان تسالط داشاتند و باا فروپاشای      

ت باين  خاندان سامانی بلوچستان عرصاة منازعاا  

 -114: 1378هااای محلاای شاادجاحمدی، سلسااله

هاا   . تهاجم مغول موجب کوچ گستردة بلوچ113

به نواحی شرقی و شبه قاره هند گردیاد. در ایان   

متحاد  « ميارجال خاان  »ها به رهباری  دوره بلوچ

تاوان سارآغاز تشاکيل    شدند و این رویداد را می

حکومت محلی به ویژه در بخش شرقیج کاات   

ها سپس در بلوچساتان  شارقی باه    چدانست. بلو

، و «خاااران»،  «کااات»باار «  ميرشااکار»رهبااری 

  تساالط پياادا  1511-1487ق/917-892« جلاس»

کردند. پس از مرک وی نيز قادرت باين راساای    

گياری  بلوچ وسران طوایف تقسيم شد. با قادرت 

امير تيماور، بلوچساتان نياز تاابع وی و ااميمة      

در دورة  کرمااان گردیااد  لاايکن راسااای مکااران 

جانشينان وی سر از اطاعت گورکانياان برتافتناد.   

دراین دوره هر بخش از بلوچستان در دست یکی 

از راسااا و ساارداران بلااوچ قاارار داشاات. ایاان   

واعيّت تا عصر صفویان و تصرّف کرمان توساط  

م. ادامه یافت  اماا  1499ق./ 905شاه اسماعيل در 

د تا وی و جانشينانش بر بلوچستان تسلطی نداشتن

عباس به سلطنت رسيد. ایان پادشااه   سرانجام شاه

خان حاکم کرمان دستور داد حاکميّات  به گنجعلی

:  1366ایران را بر این منطقاه تثبيات کنادجمنجم،   

  با فروپاشی حکومات صافوی ایان      376-371

منطقه از اطاعت ایران سرپيچيد  ليکن هنگامی که 

ان نيز نادر شاه نواحی سند را تسخير کرد، بلوچست

فرمانروایی وی را پذیرفت. نادر  پس از تسلط بر 

ق.  این نواحی را باه ساه   1152بلوچستان و سندج

بخش تقسيم کرد و بخاش  شارقی بلوچساتان را     

بااار دیگاار اااميمة حکوماات کرمااان قاارار داد و 

ساپرد و او را  « امير محبات »حکومت آن را نيز به 

« قصااااارقند»باااااا لقاااااب خاااااانی باااااه   

خاان     با مارگ محبات   63:1371فرستادجبهزادی،

بااه ساامت بيگلربيگاای   « نصاايرخان بلااوچ»نيااز 

بلوچستان منصوب گردید کاه تاا پایاان سالطنت     

کرد. نصايرخان بعاد از قتال    نادر از او اطاعت می

نادر نسبت به حکومت نوبنياد احمدشاه دُراّنی در 

: ج 1348افغانسااتان ابااراز اطاعاات نمااودجکرزن، 

        7       ، محمد پیری                                                           چالش پادشاهان قاجار با حکمرانان محلی بلوچستان..... 



 

 

 را اقتادارش  حوزه تدریج به  .  نصيرخان 2/310

 گساااترش «بمپاااور» تاااا بلوچساااتان شااارق از

 بلوچساتان  امرای دیگر . 140: 1363سایکس،جداد

 داد،مای  اجاازه  شاان نیامی قدرت که جایی تا نيز

 ایناان . کردند تصرف هایی از بلوچستان راقسمت

 بارای  اتحااد  و دوستی نشانه به را هدایایی گاهی

 باه  خاود  وباه ن به نيز او و فرستادندمی نصيرخان

آوری جکااردماای فرمااانبرداری ابااراز کاباال امياار

 . نصاايرخان پااس از ماارگ 126:1387ودیگااران،

احمدخان در عمل با استقال بر بلوچستان حکام  

راناد  لايکن باا درگذشات وی نیام داخلای       مای 

بلوچستان فروریخات وهار یاك از ساران بلاوچ      

ای از منطقه قدرت را به دست گرفتناد و  درکوشه

: 1380هماادیگر پرداحتناادجکرزن، بااه جناا  بااا 

 . کریم خان زند نياز باا وجاود تصارف     2/310ج

« نرماشير»بيشتر نواحی ایران، قلمرو حکومتش از 

اصافهان  « کاارملی »فراتر نرفت. اساقف کليساای   

خاان  هنگامی که از منااطق زیار حاکميّات کاریم    

دهاااد، بلوچساااتان را درساااال  گااازارش مااای 

معرفاای م. دارای حاااکم مسااتقلی  1765ق./1144

  .355، 126:1387کندجآوری و دیگران،می

هاا نياز از طوایاف مهام     «ملك»در بلوچستان 

« مکاران »بودند. این طبقه از زمانی که اعاراب بار   

هاا  حکومت داشتند. ملك« بمپور»دست یافتند، بر 

در دوره اقتدارشان بر تمام مکران نفو  یافتناد. از  

و  موفاق شاد بار کرماان    « ملك دیناار »این طایفه 

در « چاکرخاان »مکران فرمانروایی کناد. سارانجام   

« ناارویی »م. با خيانت طایفاه  1774ق./1188سال 

ها و محافظ قلعه بمپور که از خدمت گزاران ملك

حااکم بمپاور شابيخون    « ملك حساين »بودند، بر 

زدند و وی را به قتل رساندند. آناان باا تصااحب    

 اموال و اماک ملك حسين دم از اساتقال زدناد.  

گيری سالطنت قاجاار،   بدین ترتيب در آغاز شکل

بلوچستان در اختياار ساران مختلفای از طوایاف     

    .70: 1391گوناگون قرار داشتجروانبند،

 

 بلوچستان در آغاز سلطنت قاجار                                                                                 

قاارن نااوزدهم   بلوچسااتان و مکااران در اوایاال 

ميادی/ سيزدهم هجری هرچند جزو قلمرو ایران 

شد  اما دولت مرکزی تسالط کااملی   محسوب می

ناصارخان  »بر آن نداشت. در آغاز سلطنت قاجار، 

بااااه اسااااتقال در بلوچسااااتان فرمااااان  « اول

 . پس از فتح کرماان  422: 1368راندجسایکس،می

م. 1794ق./1208در سال « محمدخانجان»توسط 

های بم و نرماشير نيز تا حدود بلوچستان باه  قلعه

آقامحمااااااادخان قاجاااااااار   »تصااااااارف 

 . وی پااس از تسااخير 38: 1380درآماادجخاوری،

کرمان، دساتور قتال عاام ماردم را صاادر کارد و       

و یکی « آقا محمدتقی»سپس ادارة این شهر  را به 

: 1352دو نفاار از خااوانين محلاای سااپردجوزیری، 

ف کرماان و   . خان قاجار پس از تصار 588-584

ق.  فرصاات گسااترش نفااو ش را  باار 1208باامج

بلوچسااتان نيافاات و بااار دیگاار باارای مقابلااه بااا 

و سارکوب قاوای روس،   « ارایکلی خان»شورش 

به منااطق قفقااز بازگشات. بادین سابب ادعاای       

برخی از مورخين رسامی قاجاار کاه اظهاار مای      

دارند وی قلمرواش را بر بلوچستان گساترش داد  

وانست حاکميات ایاران را بار    درست نيست او نت

چناان  بلوچستان تثبيات کناد و ایان منطقاه  هام     

مسااتقل باااقی مانااد. از ا اارات نااامطلوب عاادم   
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حاکميّاات ایااران باار بلوچسااتان، تاخاات و تاااز و 

غااارت اقااوام بلااوچ در نااواحی داخلاای ایااران    

    .739/ 2:ج 1380بودجخاوری،

 

 شاهبلوچستان در دوران سلطنت فتحعلی

ابتدای سلطنتش، باه علّات باروز     شاه درفتحعلی

هااای نااواحی مختلااف ایااران، نتوانساات شااورش

آرامش را در بلوچستان ایجاد کند و خوانين بلوچ 

دادناد. در ایان   شاان اداماه   با استقال به حکومت

نيااز موفااق نشاادند  « نصاايرخان»دوره فرزناادان 

نفو شااان را باار سراساار منطقااه حفااظ کننااد.     

م. ادارة کرمان 1801ق./1216شاه در سال فتحعلی

داد. « خاان ظهيرالدولاه  ابراهيم»و بلوچستان را به 

م.  حکومات  1825ق./1240وی تا هنگاام فاوتج  

این نواحی را بر عهده داشات. یکای از مورخاان    

« ظهيرالدولاه »قاجاری در خصوص دليل گماشتن 

خاان یازدی   خان پسر تقیچون حسن»نویسد: می

الی حاااکم کرمااان بااود و در آن حکوماات اسااتق

واسطة قربِ جاوار از  نداشت و افاغنه سيستانی به

بم و نرماشير تصرف و تطاولی در بلوکات کرمان 

خان عزالدین دولو باه  همی کردند، لهذا حسينقلی

خااان ماا مور و نااواب امياارزاده  احضااار حساان

عم و داماد خاقاان  خان بنیمهدیقلیخان بنابراهيم

فتخار و  کامکار به ریاست کرمان و مضافات آن م

  .7525/ 9: ج1380م مور گردیدجهدایت،

خان به صورت متوالی برای باه انقيااد   ابراهيم

در آوردن خوانين سرکش و سرداران بلوچ به این 

هاایی از بلوچساتان را   نواحی لشکرکشيد و بخش

 . هرچند به نیار   590: 1352تسخير کردجوزیری،

رسد نفاو  وی از حادود نرماشاير و حاوالی     نمی

م. 1810ق./1225فراترنرفته باشد  در ساال   بمپور

از طایفااه نااارویی عليااه « خااان فهرجاایمهااراب»

« دزدک»بازماندگان نصايرخان شاورش کارد و از    

را زیر سلطه درآورد. در ایان ساال وی   « بزمان»تا 

با یکی از م موران انگليسی که مشاغول شناساایی   

حاااادود بلوچسااااتان بااااود نيااااز ماقااااات  

خان دارای اصل  . مهراب120: 1348کردجپاتينجر،

و نسب درستی نبود  اما پس از ازدواج باا دختار   

سعيدخان از بزرگان بمپور، نفو ش را باه اطاراف   

بمپور گساترش داد. وی در ماقاات باا پااتينجر     

اش به دولت ایران را اعام کرد آشکارا بی اعتنایی

و « لارساتان »و مدعی شد، سال قبل نيز ساه مااه   

ا در تصاااارف داشااااته نااااواحی اطااااراف آن ر

  .140: 1363استجسایکس،

م. 1805ق./1219خاااان در ساااال  اباااراهيم

« نرماشير»و « بم»ابوالقاسم گروسی را به حکومت 

فرستاد. وی نيز با جمعی ازنيروهای سوار و پيااده  

ای بين بم و بمپاور   منطقه«جری »از راه کرمان و 

آمااد و از آن نااواحی شااتر و « بمپااور»تااا حااوالی 

زیاادی غاارت کارد و حادود پنجااه تاا       گوسفند 

شصت نفر پسر و دختر بلوچ را اسير نماود و باه   

خاان باه وی   کرمان فرستاد. سال بعد نياز اباراهيم  

لقااب خااانی داد و او را ماا مور تسااخير سراساار  

بلوچساتان کاارد. ابوالقاسام خااان ایان بااار از راه    

« شاهبازخان »به سوی بمپور حرکت کرد. « بزمان»

باه  « هودیاان »و « مکساان »ان، بزمانی رهايس بزما  

استقبال وی آمد و با ابراز اطاعت و دادن خراج و 

آ وقااه وی را تشااویق بااه تسااخير بمپااور نمااود  

خودش نيز با سيصد شترسوار بزماانی باه طارف    

کاه  « خاان ناارویی  مهاراب »بمپور حرکات کارد.   
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ایات بمپور از وی اطاعت می کردند، باا شانيدن   

« فهَارِه »رکز لاشار ، م«جچان ف»این خبر از راسای 

ای  بين سرباز و ایرانشاهر  کماك   قلعه«جو مگَس

خواست و با دو هزار نفر پياده و شترساوار بارای   

مقابله با قوای حکومتی به بيارون از قلعاه بمپاور    

شتافت. نبرد طرفين یك ماه ادامه یافات و قاوای   

کرمانی که با فارا رسايدن فصال گرماا مانادن در      

دانساتند، پاس از   شان نمای بلوچستان را به صاح

گرفتن تعدادی اسير و دریافت مبلغی پول دسات  

ای نياز عریضاه  « خاان مهراب»از جن  کشيدند و 

همراه یکی از نزدیکانش با هادایایی باه خادمت    

ظهيرالدولاااه فرساااتاد و اعاااام اطاعااات کااارد. 

پاس از بازگشات در بام    « خان گروسیابوالقاسم»

ا به کرمان اعزام خان رباقی ماند و فرستاده مهراب

کاارد. ظهيرالدولااه هاادایا را پااذیرفت و باارای    

خان خلعت فرساتاد و حکومات بمپاور و    مهراب

مضافات آن را به او واگذار کرد و تصریح نماود:  

خان برای تسخير ساایر  در زمستان آینده ابوالقاسم

نااواحی بلوچسااتان اعااازام خواهااد شاااد و از    

خان خواسات باا وی همراهای کناد. هام      مهراب

چنين وعده داد مناطق تصرف شده در بلوچساتان  

به ا و واگاذار شاده و نازد شااه از موقعيات وی      

  .71-73: 1391حمایت خواهد شدجروانبند،

خان در اوایل سال بعاد باا دو هازار    ابوالقاسم

نياارو باارای تسااخير بلوچسااتان حرکاات کاارد.   

خان نيز چند تن از ریش سفيدان قومش را مهراب

ای بين بمپور و کرمان  باه  نطقهم«جگردانکوچ»در 

استقبال وی فرستاد. پس از آن قوای نیامی به نيم 

فرسااخی بمپااور رساايد و پاانج روز توقااف کاارد. 

خان نيز باا وجاودی کاه نيازهاای آناان را      مهراب

نمود  ليکن با دوراندیشی از حضاور در  ت مين می

اردوگاه خوداری کرد. در این مدت شاهبازخان از  

خان پيوست شترسوار به ابوالقاسمبزمان با سيصد 

خان نيز پسر عمویش را با پانصد پياده و و مهراب

شترسااوار باارای راهنمااایی و کمااك بااه اردوی   

خاان باه دليال    لقاسم خان گسيل کرد. مهاراب ابوا

خاان را  ایرانشاهر ، ابولقاسام  «جفهره»اتحاد با خانِ 

حملاه کناد. وابساتگان    « لاشاار »تشویق کارد باه   

ای در لاشار  قلعه«ج سرمي »يز که در خان نمهراب

خاان اساتقبال   کردناد، از ابوالقاسام  حکومت مای 

نموده و نيازهای سپاهيانش را تا مين کردناد. باه    

کااه توسااط « چااانف»زودی نيروهااای ایااران بااه 

شد، وارد شدند. در چانف بين سعيدخان اداره می

قوای ایران و اهالی لاشار درگيری رخ داد. در این 

خان از قبل کدورت شهبازخان با مهراب بين چون

داشات، کوشايد باين ساعيدخان و قاوای دولتاای      

خاان نياز ساوگند    واسطة صلح گاردد. ابوالقاسام  

خورد در صورت اطاعت سعيدخان، جاان و ماال   

وی در امااااان خواهااااد بااااود. شااااهبازخان و 

خاان باه قلعاه    برادر ابوالقاسام « ابوالمعصوم بي »

دخان را باه اردوگااه   رفتند و با دادن اطمينان سعي

آوردند و صلح برقارار شاد. روز بعاد ساعيدخان     

ای هدایا و تعادادی غاام و کنياز را هماراه ناماه     

اطاعت آميز برای ظهرالدوله فرستاد. این حاواد   

خاان باود و هنگاامی کاه     برخاف انتیار مهاراب 

چنان باه  اردوی نیامی به بمپور بازگشت، وی هم

اماد  لايکن آ وقاه و    بهانة ناخوشی به اساتقبال ني 

علوفه ساپاهيان را تا مين کارد و هادایایی بارای      

خان فرستاد تا به حااکم کرماان تحویال    ابوالقاسم

دهااد. خااان فهااره هاام امااوالی را ارسااال کاارد.   
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خان نيز رهسپار کرمان شد و شاهبازخان  ابوالقاسم

نيز به بزمان بازگشت. در زمستان سال دیگر برای 

مور فاتح بلوچساتان   خاان ما   بار ساوم ابوالقاسام  

 . این بار ظهيرالدوله 73-75:1391گردید.جروانبند،

ای به وی دستور داد بمپور را تصرّف کند طی نامه

تا سایر مناطق بلوچستان نيز گشوده شاود. بادین   

خان نياز  ترتيب قلعه بمپور محاصره شد و مهراب

با گردآوردن گروهی از ایات بلوچ به جنا  باا   

محاصاره چهال روز طاول     قوای ایران پرداخات. 

خااان پنهااانی باارای  کشاايد و ساارانجام مهااراب 

خان پيام فرساتاد: گشاودن قلعاه بمپاور     ابوالقاسم

بسيار دشوار است و اگر هم آن را تصارف کنای،   

ظهيرالدوله دیگر به وجود یك ساردار فااتح نيااز    

نداشته و بم و بلوچستان را به دیگری خواهد داد. 

خان با وی صلح کارد و  پس از این پيام ابوالقاسم

رفات و باا غاارت ایان     « مگاس »به « ابطر»از راه 

خاان را  مناطق به بم بازگشت. وی هدایای مهراب

برای ظهيرالدولاه فرساتاد و بهاناه آورد گشاودن     

قلعه بمپور به دليل آن که نمی تاوان در آن نقاب   

زد و فصل گرما هام رسايده اسات، غيار ممکان      

دیگااری  اساات و بایااد تسااخير آن را بااه وقاات 

 واگذاشت.

خااان چااون از تبااانی پنهااانی    محمدقاساام

خان اطاع یافات، کوشايد   خان و مهرابابوالقاسم

دسات  حکومت بام، نرماشاير و بلوچساتان را باه    

خاان  آورد  بنابراین، مواوع را به اطااع اباراهيم  

خان از حکومت رساند و به همين سبب ابوالقاسم

 ردید.برکنار و محمدقاسم به جای وی منصوب گ

محمدقاسم خان برای پانج ساال حااکم ایان     

مناطق بود و در طی حکومتش،بارها با قوای ایران 

کارد. در یکای از ایان    به بلوچساتان لشکرکشای   

ها ظهيرالدوله نيز با برخی از خوانين بلاوچ  یورش

حضور داشت  ليکن نتوانسات بار بمپاور دسات     

خان را مهراب« سعيدخان رودباری»یابد. سرانجام 

محمااد »شااویق بااه تسااليم کاارد. روز بعااد نيااز ت

بااه نازد وی رفتاه و اطمينااان داد در   « خاان قاسام 

صااورت واگااذاری قلعااه بمپااور بااه او امااان داده 

خاان کاه   خواهد شد. در پی این مذاکرات مهراب

 زخمی شده بود، خود را تسليم قوای ایران کرد.

ظهيرالدوله پس از این موفقيت، سردارانش را 

ایر نواحی بلوچستان فرساتاد. ایان   برای تسخير س

و « مگاس »، «ابطار »، «فهاره »نيروها طی یاك مااه   

را فتح کردناد و  « سرباز»های منطقه بعضی از قلعه

با غنایم فراوان و با برخای از راساای بلاوچ باه     

  .76-78: 1391اردوگاه بازگشتندجروانبند،

خااان در دورة حکااومتش مااال  محمدقاساام

ن انادوخت و قادرت   فراوانی از چپاول بلوچساتا 

ای یافااات. سااارانجام نياااز در ساااال   فزایناااده

م. ادعای استقال کرد. در پی ایان  1822ق./1237

سرکشاای، ظهيرالدولااه بااه باام لشااکر کشاايد.     

خااان را برکنااار کاارد و بااار دیگاار   محمدقاساام

را به حکومت بم، نرماشاير و  « ابوالقاسم گروسی»

سرداری بلوچساتان منصاوب کارد و باه کرماان      

ابوالقاسم خان در ابتدای هر زمستان باه   بازگشت.

، «بمپاور »رفت و راساا و حاکماان   بلوچستان می

، «مگَس»، «فَنوج»، «پُشته»، «لاشار»، «ابطر»، «فهره»

و « گَاااه»، «سااارباز»، «جاااالق»، «دِزکَ»، «بُسااات»

شاان  رسيدند و مالياات به حضورش می« قصرقند»

را تقااادیم مااای کردناااد. ظهيرالدولاااه در ساااال 

م. بااه تهااران احضااار شااد و پساار 1823/ق.1239
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کارد. وی  بزرگش به اماور کرماان رسايدگی مای    

م. 1824ق./1240ساارانجام در تهااران بااه سااال   

درگذشااات و حکومااات کرماااان باااه پسااارش 

  .79-90: 1391خان رسيدجروانبند،عباسقلی

 

تحووووّبل بلوچسوووتان در دورا حکمرانوووی   

 خانعباسقلی

رماان در  خان، ایالت کبا شروع حکومت عباسقلی

خاان را  ناامنی فرو رفت. وی بار دیگر محمدقاسم

بااه حکوماات باام و بلوچسااتان منصااوب کاارد.   

خان حکومت محمدقاسم خان نيز با قتل ابوالقاسم

خاان را  دسات گرفات و مهاراب   این نواحی را به

 پس از هشت سال حاکم بمپور نمود.

خان ایالت کرماان  خردانه عباسقلیحرکات بی

تاارین خطااای وی باارد. عماادهرا در آشااوب فرو

پنداشت سرکشی عليه حکومت مرکزی بود. او می

چون لشکر روس آ ربایجاان و قفقااز را تصارف    

تواناد از فرصات اساتفاده کارده و     کرده است می

پادشاه ایران گردد  بنابراین، با هشت هزار نياروی  

کرمانی و چهار هزار شترساوار و تفنگچای بلاوچ    

ویست قبضه زنبورک مجهز به سه عراده توپ و د

م. از کرمان به سوی تهران 1827ق./1242در سال 

در « اناار »حرکت کرد. ایان نيروهاا از کرماان تاا     

نزدیکی یزد پيشروی کردند. در این محل به دليل 

این که در ادامه راه آب کاافی بارای اردو وجاود    

نداشت، تصميم گرفته شد نخست نيروی پيااده و  

ور کنناد و ساپس   عبا « شامش »توپخانه از منطقه 

خان همراه سواره نیام خان و محمدقاسمعباسقلی

از پی آنها حرکت کنند  ليکن این نيروهاا پاس از   

خان تجمع عبور از منطقه شمش در چادر فتحعلی

خاان  کردند و از آن جا که چپاول اموال عباساقلی 

را ساده تر از رویارویی با دولت مرکازی دیدناد،   

تااراج و او را رهاا    تصميم گرفتناد اماوال وی را  

کنند. در پی این تصميم اموالی که ظهير الدوله در 

طاای بيساات سااال اندوختااه بااود، بااه تاااراج     

و باسااااااتانی  404-406: 1377رفتجسااااااپهر،

  .  69-76: 1371پاریزی،

اش شااهزاده  خان نياز باه نازد دایای    عباسقلی

علی ميرزا فرمانفرما به شيراز گریخات و از  حسن

فت. محمدقاسام دامغاانی هام    آنجا به مازندران ر

به قلعه بم پناه بارد  اماا چاون او را باه قلعاه راه      

ندادند، رهسپار سيستان گردید. سرانجام حکومت 

السلطنه داده شد. وی محمد کرمان و یزد به شجاع

خان را با تدبير و حيله به کرمان فراخواناد و  قاسم

او را به تهران فرستاد. در پایتخات نياز باه دليال     

چشمانش را در آوردند و به دامغان تبعياد   تخيان

  .408و406: 1377کردندجسپهر،

 

 السلطنهبلوچستان در دورا حکمرانی شجاع

شاااه خااان، فتحعلاایپااس از شااورش عباسااقلی 

حکماران  « ميارزا علیحسن»حکومت کرمان را به 

را برای ادارة شهر « السلطنهشجاع»فارس داد. وی 

ز ایان امار ناخشانود    به کرمان فرستاد. اهالی که ا

بودنااد، نخساات از ورود ایاان شاااهزادة قاجاااری 

جلاااوگيری کردناااد تاااا سااارانجام باااا تااادابير 

پيش خادمت خاصاه شااه، باه     « محمدحسينآقا»

 اطاعت از وی گردن نهادند.

حکومااات خانااادان فرمانفرماااا تاااا ساااال  

 . 407: 1377م. ادامه یافتجساپهر، 1832ق./1247

ام گرفات و  های زیادی انجا در این دوره شورش
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سرداری عَلم استقال برافراشات باه    در هر ناحيه

خاان نتوانسات حااکميتش در    طوری که عباسقلی

خاان  بلوچستان را تثبيت کند. با درگذشت مهراب

خااان حاااکم بمپااور   نيااز پساارش محماادعلی  

  .  85: 1391گردیدجروانبند،

هاای ناواحی مرکازی    در پی گسترش آشوب

شااه بارای   حعلای ایران، عباس ميارزا از طارف فت  

ميارزا  ها فرستاده شد. عبااس سرکوب این شورش

های ایان منااطق چاون    پس از فرونشاندن ناآرامی

م موریت داشت به اوااع خراسان نيز سروسامان 

دهد، چندان به اوااع بلوچستان نپرداخات و باا   

رهساپار  « الملكسيف»سپردن حکومت کرمان به 

از ایان    156، 1384خراسان شدججهانگير ميارزا:  

تاریخ به بعد، شرق ایران و افغانستان مرکاز  قال   

رویارویی بين ایران و انگليس گردید و یك رشته 

مخاصمات طولانی وپيچيده بين دو کشاور آغااز   

گردید. کوشش اصلی انگلستان حفظ افغانستان به 

عنوان منطقه حایال در مرزهاای هندوساتان باود.     

د ایاان کشااور در اجاارای ایاان مقصااود باار تعاادا 

م مورانش در منطقه افزود و با تهدیاد نیاامی باه    

تضعيف حاکميّت ایران پرداخات. دولات ماردان    

های داخلی در ایاران باه   انگليس با ایجاد شورش

تداوم نااامنی در منااطق شارق و جناوب شارقی      

ایران دامن زدند و به هي  یك از قراردادهایی کاه  

با ایران درباره عادم دخالات در اماور افغانساتان     

  38: 1359بسته بودناد، اعتناا نکردجکاارلوترنزیو،   

یکی از ما موران انگليسای درباارة نقاش دولات      

های  فات شرقی ایاران مای   انگلستان در ناآرامی

نویسد: مرز شرقی ایران چون در مدخل هند قرار 

داشت، مورد عاقه مستقيم انگليس باود. پاس از   

چای، دولت ایران در صدد تحکايم  معاهده ترکمن

فو  قبلی خود در این مناطق برآمد  ليکن به ایان  ن

دليل که افغانساتان و بلوچساتان حاافظ مرزهاای     

شادند، انگلساتان   خارجی هندوستان محسوب می

به حمایت از حکام ایان منااطق در برابار دولات     

 . انگلايس  194-195: 1348ایران پرداختجرایت،

باارای تحکاايم نفااو ش در سراساار بلوچسااتان از 

دن به حاکمان محلای یاا ترسااندن    روش هدیه دا

  .                            444: 1371کردجکاظم زاده، آنان استفاده می

ميارزا جناوب شارق ایاران     با بازگشت عباس

ميدان رقابت مدعيان قدرت گردید. اهالی کرماان  

« فرمانفرما»الملك آزرده بودند، از نيز که از  سيف

ید. وی نياز  حاکم فارس دعوت کردند به شهر بيا

کرمان را تصرّف کرد و با سپردن حکومت آن باه  

پساااران « ابوساااعيد ميااارزا»و « هاکاااو ميااارزا»

الساالطنه، بااه فااارس بازگشااتججهانگير  شااجاع

  .169 -171: 1384ميرزا،

 

 تأثیر شورش آقاخان محلاتی بر بلوچستان

های نیامی حاکمان کرماان و بلوچساتان   موفقيّت

هاای  ه نتوانست پایهشادر عصر پادشاهی  فتحعلی

حاکميّت ایران را  در جنوب شرق کشاور تثبيات   

هاای داخلای   کند. شکست از روسيه نيز بر ناامنی

ایران افزود و زمينة درگيری بين حاکماان ناواحی   

یزد، کرمان و بلوچستان را فاراهم آورد. سارداران   

گيری از گرفتااری  و خوانين بلوچستان نيز با بهره

ناااطقی چااون بمپااور را از دولاات مرکاازی ادارة م

 دست حکومت بيرون کردند.

پس از به سلطنت رسيدن محمدشااه، وی باه   

« مقاام ميرزا ابوالقاسام قاایم  »توصية صدراعیمش 
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آقاخااان »حکوماات کرمااان را بااه پاااس خاادمات 

در تثبياات حکااومتش، بااه او واگااذار  « محاتاای

 . پااايش از ایااان در دورة 19: 1370کردجالگاااار،

ایان ناواحی باه جادّ وی     خان زند حکومت کریم

داده شاده باود. پاس از مارگ     « علای شااه  حسن»

خاان کرماان و   خان نيز فرزنادش ابوالحسان  کریم

آقاسالطان  »کارد. فرزنادش   بلوچستان را اداره می

باار یاازد نفااو  « آقاخااان»نيااز بااا لقااب « محمااد

: 1369الگااااار،   290-291: 1377یافتجسااااپهر،

102-100.  

ی کرماان و  آقاخان پس از رسيدن به حکمرانا 

هااای پسااران  بلوچسااتان، کوشاايد بااه شااورش  

هاا کاه در فاصاله    السلطنه و افغانان و بلوچشجاع

شاه و جلوس محمدشااه روی داده  مرگ فتحتعلی

بود، پایان دهد. با حضاور آقاخاان در کرماان دو    

نشاينی کردناد و   السلطنه به بام عقاب  پسر شجاع

خاان را باا گروهای از    آقاخان برادرش ابوالحسن

شایر عطاءاللهی که کيش اسماعيلی داشاتند، باه   ع

تعقيب آنان فرستاد. ایشان به ساوی قنادهار فارار    

های افغان و بلوچ یك سال در کردند  ليکن دسته

برابر قوای آقاخان پایداری کردند. سرانجام بام و  

 نرماشير توسط آقاخان فتح گردید.

مقام به آقاخاان روی  هر چند محمدشاه و قاهم

مقام، ن دادند  اما با برکناری و قتل قاهمخوش نشا

صدراعیم جدید حاج ميارزا آقاسای تاوجهی باه     

وی نکرد. پس از لشکرکشی محمدشاه به هارات،  

هااا کااه از ایاان اماار ناخشاانود بودنااد،  انگليساای

هایی را در مناطق مختلف ایاران از جملاه   شورش

کرمان و بلوچساتان دامان زدناد. آقاخاان گزیناة      

هااا باارای راه انااداختن  گليساایمناساابی باارای ان

 رفت. ای به شمار میهای فرقهجن 

آقاخان اندکی بعد از تسخير بم، خبار یافات،   

خان را برای برکناری وی حکومت مرکزی مهراب

باه کرماان اعازام کارده     « فيروز ميارزا »و انتصاب 

است. درپی این خبر  آقاخان به استوارسازی ارگ 

ای سارکوبی  بم پرداخات و بارادرانش را کاه بار    

اعزام کرده بود، به بم « راور»و « بمپور»ها به بلوچ

فراخواند. با رسيدن قوای دولتی، آقاخان که تااب  

مقاومت نداشت، از حاکم فارس درخواست کارد  

بااين او و شاااه پادرميااانی کنااد. بااه ایاان ترتيااب  

خااان پساار عمااوی محمدشاااه ناازد محمدصااادق

بام باه    آقاخان رفت و وی را اماان داد و از قلعاه  

درناا  او را دسااتگير، اردوگاااه آورد  لاايکن باای

ماااه در کرمااان   امااوالش را مصااادره و هشاات  

اش کردند. با دسات کشايدن محمدشااه از    زندانی

محاصرة هرات، آقاخان نيز اجازه یافت باه تهاران   

گياری  برود.محمد شاه باا ایان شاره کاه گوشاه     

اختيار کند وی را بخشيده وآقاخان به محات باز 

و نخسااتين مرحلااة شااورش وی بااه ایاان  گشاات

  .  21-22: 1370ترتيب پایان گرفتجالگار،

دولت انگليس در جریان محاصرة هرات کوشيد 

بلوچستان را از ایران جدا کرده و به اميرنشين 

کابل واگذار کند  ليکن با رفع محاصره این شهر و 

ها و تهاجم انگليس به افغانستان که شورش افغان

این کشور را در پی داشت، سياست عام قوای قتل

ها تغيير کرد و تصميم گرفتند تا سراسر انگليسی

ای مستقل در دست بلوچستان را به صورت منطقه

حاکمی وفادار به خودشان قرار دهند. در نتيجه 

تاش کردند بلوچستان غربی تحت نفو  ایران را 

به حکومت کات یا بلوچستان شرقی الحاق کنند. 
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خان مهراب»تان شرقی در این زمان حاکم بلوچس

بود. وی تعهد کرد که به آن کشور برای « نارویی

گذر از بلوچستان برای ورود به افغانستان کمك 

کند  اما در بين راه قوای انگليس مورد حمله 

ها قرار گرفتند و تعدادی از آنها به قتل بلوچ

خان کردند مهرابها که گمان میرسيدند. انگليسی

ف تعهدش عمل کرده است، کات را برخا

م.  1839محاصره و تصرف کردندجپنجم نوامبر 

آنان با گماردن نيروهای انگليسی یا افراد دست 

نشانده، تسلط خود را بر منطقه تثبيت نمودند. 

  دستيار کاپيتان laveday«جلاودی»

  به فرماندهی نيروهای capitan bean«جبين»

به عنوان خان « ز خاننواشاه»نیامی قلعه کات، و 

نماینده حکومت « شاه شجاع»کات معرفی شدند. 

« بلوچستان بزرگ»هندی انگليس و مجری طرح 

ک  »، «کویته»، «ماستون »نيز بر مناطقی مانند 

نيز توسط « هرندوداجيل»تسلط یافت و « گنداوا

پيمان   همRanjit singh«جرانجيت سين »

« خاران»د. شاداره می« محمدخان ابدالیدوست»

بر ناحية « خانعيسی»بود و « آزادخان»زیر سلطه 

بر « خانکمال» ، wadd«جوَد»

بر « رشيدخان»  و Bagwana«جبگوانا»

  تسلط داشتند. تمامی این مناطق zehri«جزهری»

 در بلوچستان شرقی قرارداشتند.

ها که همزمان با شورش باا دامه سرکشی بلوچ

هاا کاه   د، انگليسای م. باو 1841ها در ساال  ا فغان

هاا پایاان دهناد، باار     توانستند به این نااآرامی نمی

های باومی افتادناد.   دیگر به فکر استفاده از نيروی

« خاان سهراب»پسر « نصيرخان دوم»آنان به سوی 

هاا باه   که پس از قتل پادرش توساط انگليسای   -

دسات   -آزادخان حاکم خاران پناهنده شاده باود  

ن وعادة حمایات و   دوستی دراز کردناد و باا داد  

ای که منافع دولت انگليس را ت مين بستن عقدنامه

کاارد، وی را بااه امااارت کااات منصااوب    ماای

م. . بریتانيا با این سياست هام خاود   1841کردندج

ميرنصاير  »را از حمات گااه و بيگااه طرفاداران    

خاان رهانياد و هام وی را باه     پسر محراب« دوم

ر گرفات  نشانده در کات به کاعنوان حاکم دست

ها را نيز باه دسات آورد. در ایان    و راایت بلوچ

عهدنامااه توافااق شااد انگلسااتان در هاار جااای    

تواند پایگاه نیامی ایجاد کند و خان بلوچستان می

نصايرخان و  »کات هم باید به آنها کمك نمایاد.  

گاذار انگلايس گردیدناد و    جانشينانش نيز خاراج 

 مقرّر شد یك مشاور انگليسای هماواره درکاات   

حضور داشته باشد و خان کات موظف است باا  

او همکاری کند. در این قرارداد قيد شده بود کاه  

باا هاي  یاك     خان کاات حاق انعقااد عهدناماه    

ازهمسااایگانش را باادون اجااازه دولاات انگلاايس 

 ندارد.

در ایاان زمااان حکوماات قاجارکااه نقااش     

ای درک کاارده بلوچسااتان را در معااادلات منطقااه

کوشاايد حاااکميّتش را در   بااود، بااا تمااام تااوان  

بلوچستان غربی را حفظ کند  اما حکومت کاات  

شاد،  که از جانب کمپانی هند شرقی حمایت مای 

مااانعی مهاام در ایاان راه بااود و بااه همااين دلياال 

محدودة تسلط حکومت ایران از حدود خااران و  

 مکران فراتر نرفت.  

باه اتحااد   « مکرانی»های به دليل این که بلوچ

شدند و نياز نباودِ   راای نمی« کاتی»های با بلوچ

قدرت کافی در حکومات دسات نشااندة کاات     
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برای اميمه کردن بخش شرقی بلوچستان تحات  

حاکميت ایران، دولت انگليس به اواااع داخلای   

ایران چشم دوخت تا شاید در آنجا عااملی بارای   

جداسااااااااازی بلوچسااااااااتان پياااااااادا   

 . در چناااين 160-161:1388نياااا،کندجناصاااری

کاااه از ساااال  « آقاخاااان محاتااای »شااارایطی 

م. زمينااة شورشاای تااازه را عليااه  1839ق./1255

حکومت قاجار آغاز کرد بود، مورد توجه انکليس 

رجب  4قرار گرفت. آقاخان به بهانة سفر حج در 

از محاااات بيااارون  1840ساااپتامبر  1ق./ 1256

هاایی از طارف محمدشااه    رفت. وی با جعل نامه

، کوشايد بادون   مبنی بر واگذاری حکومت کرمان

درگيری حکومت کرمان را به دست گيرد  لايکن  

هنوز در مهریز یزد بود که بهمن ميرزا از وا قعيت 

باخبر شد و به تعقيب او پرداخت. در جنگای کاه   

روی داد، بهمن ميرزا شکست سختی خورد و باه  

های کوچك دیگری یزد گریخت. آقاخان پيروزی

آورد و  نيز در برخورد با قوای دولتای باه دسات   

باارای ایجاااد پایگاااهی مسااتحکم باارای تصاارف  

را کاه توساط    « شاهر باباك  »کرمان، بر آن شد تاا  

شاد، تصارف   امير قنادهار اداره مای  « خانکهندل»

خان پس از تسخير افغانستان به دست کند.جکهندل

 قوای انگليس به دربار ایران پناهنده شده بود . 

 آقاخان برادرش محمدباقرخان را برای جماع 

آوری نيرو و آ وقه به سيرجان فرستاد و خاودش  

نزدیااك شااهر بابااك   « رومناای»بااه روسااتای  

نشينی کرد  اما پس از چند روز خبار یافات   عقب

محمدباقرخان به محاصرة نيروهای هوادار دولات  

ایران درآمده است. آقاخان باه زحمات توانسات    

برادرش را از محاصره درآورده و به سوی فاارس  

هنگاام حکومات انگليسای هناد      بگریزد. در ایان 

سعيدخان بلوچ را با مهمات و چند قبضاه تاوپ   

به کمك آقاخاان فرساتاد. باا دریافات تجهيازات      

انگليسی آقاخان بار قاوای دولتای پياروز شاد و      

گروهااای از ساااپاهيان محلااای نياااز باااه وی    

: 1391و روانبناد،  2/520:ج1353پيوستندجمحمود،

91-90  .  

لتی به فرماندهی ها نيروهای دودر پی این شورش

به منطقه فرستاده شدند. وی در « خاناللهحبيب»

م. به کرمان رسيد. 1841ق./1257اوایل سال 

نيز در همان سال به کمك « خان لاریعلی»

الله خان برای سرکوب شورشيان بلوچ حبيب

همراه با سه هزار تفنگچی فرستاده شدجحسينی 

ناحيه  . نيروهای متحد در این 781: 1367فساهی، 

شکست سختی به قوای آقاخان وارد کردند. 

الله شورشيان که دیگر توان مقابله با قوای حبيب

دیدند، از راه خان را در خود نمیعلیخان و فضل

سيستان، لاش و جوین به قندهار عقب نشستند و 

  از Rawlinsonدر نزدیك قندهار راولينسونج

ق. 1257 یقعده  17آنان استقبال کرد. آقاخان در 

وارد قندهار شد و حکومت انگليسی هند روزانه 

صد روپيه خرج اقامتش را 

  .31: 1363پرداختجخورموجی، می

 

 بلوچستان پس از شکست آقاخان محلاتی

حاکم بمپور و بلوچستان « خان ناروییمحمدعلی»

هاااای داخلااای بلوچساااتان و پاااس از شاااورش

هااای دولاات مرکاازی ،علَاام اسااتقال  گرفتاااری

. وی از شورش آقاخان استفاده نماود و  برافراشت

: 1348کردجواتساون، اندازی به ایالت کرمان دست
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الله خاان از کرماان    . به هماين دليال حبياب   312

م مور فتح بمپور گردید. دليل اصالی اعازام اميار    

توپخاناااه باااه کرماااان و بلوچساااتان، نااااتوانی  

خان در برقراری امنيت  بلوچستان باود.  علیفضل

خان برادر کهندل خاان  حمدشاه، مهردلبا فرمان م

افغان نيز که به دولات ایاران پناهناده شاده باود،      

برای یاری وی اعزام گردید. او نيز باا یاك صاد    

سوار به طرف بلوچستان حرکات کارد و حصاار    

مستحکم بمپور به محاصاره درآماد. سارانجام باا     

پيوستن امير سعيد خان بلوچ که با هزار شترسوار 

بمپاااااور باااااه تصااااارّف   از راه رسااااايد، 

 . اميار توپخاناه   10/8280: ج1380درآمدجهدایت،

توانست با تصرف بمپاور نفاو  دولات ایاران در     

بلوچستان را به ميزان قابل توجهی افزایش دهاد   

ليکن به زودی حواد ی به وقوع پيوسات کاه باار    

 دیگر منطقه را در آشوب فرو برد. 

از حواد ی کاه پاس از گشاودن قلعاه بمپاور      

اد، قتاال عااام اهااالی ایاان شااهر توسااط    روی د

خان بود. در این زمينه یکای از مورخاان   اللهحبيب

در روزی کاه اميار تاوپ    »... نویساد:  قاجاری می

خانه به شکار اشتغال داشت و در اردو نبود همانا 

سااربازی بااه یکاای از عااورات اسااير بمپااوری    

اندازی خواست. آن فرقه با یکدیگر موافقت دست

وان را بکشند، آنگاه به فوج باه  جسته، نخست نس

محاربه در آمدند. جاوی خاون جااری گردیاد و     

بسااياری مقتااول شاادند. بعااد از مراجعاات امياار  

توپخانه چون متفرق نشدند، مجاددا  قشاون نیاام    

طغيان و ازدحام گرفته در قتال آن طایفاه اهتماام    

تمام کردند و امير توپخانه ... چندین هزار کس از 

الحقيقه پادشاه تيل کرد...که فیآن طوایف اسير و ق

عد ا لات پنااه بادان حاد ابادا َ رااا ناداده ... و        

مانااااادگان را از کمناااااد اسااااارا رهاااااایی   

  .10/8281: ج1380فرمودجهدایت،

الله خان در حالی که اسيران شورشی را حبيب

بارد، بارای سارکوبی    در قل و زنجيار هماراه مای   

 پايش رفات   « قندهار»طوایف بلوچ تا پنج منزلی 

های فزون از انادازة  ليکن با رسيدن خبر خشونت

امير توپخانه، وی به پایتخت احضار گردیاد. اميار   

توپخاناه اساايران را باه تهااران بارد. در مسااير راه    

جمعی از آنان تلف،  برخی زندانی و بعضی هام  

به کدخدایان محات داده شدند. محمدشاه بارای  

ای قاادردانی از خاادمات امياار توپخانااه طپانچااه  

نشان به وی هدیه داد. دیگر سرداران ساپاه  الماس

شااان خلعاات نيااز هاار کاادام فاارا خااور خاادمات

  .746: 1377گرفتندجسپهر،

 

 خان بلوچستان در دورا حکومت عباسقلی

گيری از پس از فتح بمپور، دولت ایران برای پيش

را « خان جوانشاير عباسقلی»ناراایتی بيشتر اهالی 

ن منصااوب بااه حکوماات کرمااان و بلوچسااتا   

 .پيش از اقادامات  10/8285: ج1380کردجهدایت،

امير توپخانه حاکميت ایران بر بلوچستان تنهاا باه   

شد و اگر گاهی اميار یاا   حوالی بمپور محدود می

کرد، پس سرداری به مناطقی دورتر لشکرکشی می

از بازگشت لشاکریان، دیگار ا اری از حاکميات     

ب مانااد. ساارکوایااران در آن منطقااه باااقی نماای 

توساط اميار توپخاناه باا     « خان ناروییمحمدعلی»

نفو ی وسيعی که در بلوچستان داشت، از خوانين 

کوچکتر زهر چشم گرفات و تاا حادی اطاعات     

شاان را باه   دولت ایران را گردن نهااده و مالياات  
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پرداختند. اکنون سياست قاجارهاا تغييار   موقع می

کااارد و کوشااايدند باااا دلجاااویی و برخاااورد   

رداران محلای و اهاالی را جاذب    آميز سا ماطفت

کرده، از تجدید شورش در منطقه و اتحاد آنان باا  

جلاوگيری  «ساند »خوانين نواحی شرقی و حاوزة  

خااان کننااد. اجاارای ایاان سياساات بااه عباسااقلی 

جوانشير حاکم جدید کرمان و بلوچساتان ساپرده   

شد. وی نيز به شايوة مطلاوبی ایان م موریات را     

هاای  رحمای ان بای انجام داد. محمدشاه برای جبر

گذشته، فرمان داد اسيرانی که به تهران بارده و در  

اطراف به فروش رسيده بودناد، خریاداری و آزاد   

خان برای بازخرید هار فارد یاك    شوند. عباسقلی

پرداخات . باا آن کاه تعاداد زیاادی از      تومان می

کام ساه هازار و    اسيران تلف شده بودناد، دسات  

ان شااد. ششصااد تومااان مخااارج بازگرداناادن آناا

مبالغی نياز صارف آ وقاه و دادن باذر و وساایل      

خان و دیگر بزرگان بلاوچ  زراعت گردید. محراب

را نيز با بخشيدن خلعات ماورد لطاف قارارداد .     

بدین ترتيب اوااع بلوچستان آرام شد. به دستور 

وی در گرفتن ماليات با اها لی مدارا کردناد و تاا   

نچاه در  آنجا نرمش نشان داد که اعاام نماود چنا  

حوزة حکومتی وی مالی به سرقت برود و نتوانند 

از سارقين بازپس گيرند، خودش خساارت وارده  

 . تجااارت 765: 1377را جبااران ماای کندجسااپهر،

بلوچستان که مدتی تعطيل شده بود، رونق گرفت 

و قلعه بم مرمّت گردید. در نرماشير نيز دویسات  

هاا گماشاته   تفنگچی شترسوار برای محافیات راه 

  .10/8296: ج1380شدندجهدایت،

با وجود اقاداماتی کاه بارای تا مين آساایش      

رسد حاکم جدیاد  اهالی انجام گرفت، به نیر نمی

نيز توانساته باشاد از دسات درازی ساربازان باه      

اموال مردم جلوگير کند. آنان به فرامين فرماندهان 

دادناد تاا   نیامی خویش بيش از حاکم اهميت می

خاان مای خواسات  بارای     لیجایی که اگر عباسق

تفریح از شهر خارج شود، سربازان بادون اجاازه   

دادناد. باه   شان به وی اجازه خاروج نمای  فرمانده

هاای نااامنی در ایان    همين دليل باه زودی نشاانه  

ایالت پدیدار شد و وی نياز پاس از دو ساال باه     

  .94-95: 1391تهران احضار گردیدجروانبند،

م. 1843ق./1259محمدشااااااااااااااااه در 

را بار دیگر به حکومت کرماان و  « خانعلیفضل»

 . باا ورود  789:1376بلوچستان گماشاتجوزیری، 

م. آقاخاان کاه در   1844ق./1260حاکم جدید در 

بمبئی ساکن بود، برادرش محمدباقرخان را با پول 

نقد و تدارکاتی که حکومت انگليسی هند تادارک  

دیده بود، به بلوچستان فرستاد. آنان پاس از ورود  

ه بلوچستان در عرض سه چهار مااه نزدیاك دو   ب

هزار سوار و تفنگچی فراهم آوردند. برادر آقاخان 

هدایایی را برای بزرگان روستاها فرستاد و از آنها 

دعوت کرد به او بپيوندند. چندین نامه و سفيرانی 

خااان ناااروهی فرسااتاد و   نيااز ناازد محماادعلی  

 درخواست کرد بمپور را تسليم کناد و وعاده داد  

اش باارای تصاارف کرمااان، در صااورت همراهاای

حکومت آن شهر به وی محول خواهد شد  ليکن 

خااان ایاان پيشاانهاد را نپااذیرفت و   محماادعلی

محماادباقرخان باارای تصاارّف قلعااه بمپااور آن را 

محاصره کارد. دو طارف باه جنا  پرداختناد و      

آقاخااان باارای تقویاات قااوای باارادرش پيوسااته  

فرساتاد.  ات مای نفس و پول و تجهيزنيروهای تازه

بدین ترتيب روز به روز افراد بيشاتری باه طماع    
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دریافاات پااول و انعااام بااه قااوای محماادباقرخان 

خااان در طااول ماادت  پيوسااتند. محماادعلیماای

خاان تقاااای کماك    درگيری پيوسته از فضلعلی

کرد  لايکن  ماری نبخشايد و دسات تنهاا باه       می

  .95-96: 1391مقابله ادامه دادجروانبند،

ز در هناد بيکاار ننشسات و بارای     آقاخان نيا 

جلب نیر خوانين بلوچستان ، برای آنها  خلعات  

ای آنان را بارای فاتح   و مواجب فرستاد و در نامه

»... بمپور تشویق کرد. وی در این نامه ت کيد کرد: 

اليه افازودم و حکام کاردم    به استعداد برادر معزّی

اگر ده لك هم خرج بشود، مضایقه نکنند و حتما  

: 1380محماود، «جهل]بمپور[ را تسخير نمایناد... بنف

523.  

آقاخان سپس به بمبئی رفت و برادر دیگارش  

خان را نيز بارای کماك باه بلوچساتان     ابوالحسن

م. 1846ق./1262فرسااتاد. ساارانجام در زمسااتان  

خان از کرمان با دو هزار نيرو و سه عراده فضلعلی

توپ به ساوی بمپاور حرکات کارد و دو تان از      

ران بلوچ طرفدار دولت ایران را پنهاانی نازد   سردا

راسای بلوچی که به برادر آقاخان پيوسته بودناد،  

فرستاد تا آناان را تشاویق کناد بارادر آقاخاان را      

خاان کاه از   دستگير و تحویال دهناد. ابوالحسان   

و سای نفار از    مواوع باخبر شده بود، با خانواده

خدمت کارا نش به طارف چابهاار متاواری شاد.     

وهای بلوچ به تعقيب وی پرداختند و سرانجام نير

اش را اسااير و امااوا لااش را غااارت او و خااانواده

کردنااد. پااس از تصاارف قلعااه بمپااور، نيروهااای 

حکااومتی ااامن گوشاامالی شورشاايان نااواحی  

خاان نياز   اطراف، به کرمان بازگشاتند. ابوالحسان  

باااارای مجااااازات بااااه تهااااران فرسااااتاده    

  .97 -98:  1391شدجروانبند،

تراشاای شکساات آقاخااان، سياساات فرقااهبااا 

خاان  انگلستان در بلوچستان ناکام ماناد. فضالعلی  

نيز در طی دوره حکومتش به صورت متاوالی باه   

بلوچستان نيروهای نیاامی اعازام کارد و پيوساته     

کوشيد امنيت این نواحی را ت مين کند. یك بار می

ای از اشرار بلوچ در نزدیکی کرماان  هم که طایفه

اول گشاودند، باه سارعت آنهاا را     دست باه چپا  

سرکوب کرد. در بازگشت از این عمليات بود کاه  

خبااااار فاااااوت محمدشااااااه را دریافااااات   

  .790-793: 1376کردجوزیری،

هاای  رسد با وجاود موفقيات  چنين به نیر می

خان در مقابلاه باا فرقاه اساماعيليه، وی     فضلعلی

چندان هم در امر حکومات موفاق نباوده اسات.     

خاان در  های فضالعلی ره ناکامیهایی درباگزارش

مقابله با دزدان و راهزنان وجود دارد . با این حال 

وی گویا درصدد بوده حکومت یزد را نيز اميمه 

 . پااس از فااوت  252: 1377کرمااان کندجسااپهر، 

محمد شاه اهالی منطقه باه محاش شانيدن خبار     

درگذشات وی بارای برکنااری فضالعلی خااان و     

دند و دسات باه   بيرون کردن لشکریانش متحد ش

خان نيز که در خارج شاهر  شورش زدند. فضلعلی

خاان را باه شاهر    برد، پسرش محمدعلیبه سر می

خان فرماناده محافیاان   فرستاد. در این بين عبدالله

ارگ با اهالی که در این محل پنااه گرفتاه بودناد،    

خاان باه دليال    همراه شد و باين او و محمادعلی  

ربازان طرفين عصبيت قومی درگيری ایجاد شد. س

خان برج ارگ را دست به تفن  بردند. محمدعلی

به توپ بست  ليکن سرانجام سربازان مایری بار  

خان استيا یافته قصد زندانی کردن ا و محمدعلی
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خااان ممانعاات کاارد. ایاان را داشااتند کااه عباادالله

از طارف  « مؤیدالدولاه »واعيت ناپایدار تاا ورود  

ورود وی اماور   ناصرالدین شاه تداوم یافات و باا  

ایالت تااندازهای ساامان گرفتججهاانگير ميارزا،    

1384 :312-311.  

 

 اهمّیت بلوچستان برای دولت انگلیس   

توجه دول اروپایی به ایران از عصر صفویه آغااز  

ای دو شد. البته این روابط در این دوره تاا انادازه  

سویه بود  اما در دوره قاجار با توجاه باه ااعف    

و فشار نیامی روسيه بار ایاران یاك    دولت ایران 

سویه گردید. اروپایيان از جملاه انگلايس از ایان    

شاان اساتفاده   اعف در جهت مناافع اساتعماری  

کردند. روابط جدیاد ایاران و انگلايس در عصار     

شاه نيز در چارجوب حفظ مستعمره هناد  فثحعلی

 شکل گرفت. 

حاااکم افغانسااتان بااه « شاااهزمااان»بااا هجااوم 

نگليس کوشيد برای دفع این تهدید مرزهای هند، ا

از توان نیامی ایران استفاده کند و به همين سابب  

بهادر جن   را باه ایاران اعازام    «جخانعلیمهدی»

م . را بارای   9-1798ق/1313شاه جکرد تا فتحعلی

خاان  حمله به افغانستان تشویق کند. مهادی علای  

فریبکارانه در دربار ایران اظهارداشت کاه بار ا ار    

ها هزاران نفر از شيعيان ناواحی  ت و تاز افغانتاخ

اند و لاهور به قلمرو کمپانی هند شرقی پناه آورده

شااه جلاوگيری کناد،    اگر شاه ایران از ظلم زماان 

 واب بزرگی در راه خدا و وطن انجام داده است. 

محماود  »چنين شاه را تشویق کارد تاا باه    وی هم

يری قدرت دست گبرای به« فيروز ميرزا»و « ميرزا

-121: 1348در افغانسااتان کمااك کندجواتسااون، 

120.  

علی خاان در ایاران،   همزمان با حضور مهدی

دیدار و « حاج ابراهيم کانتر»شاه نيز با سفير زمان

از صدراعیم تقااا کرد از شاه بخواهاد خراساان   

ها واگذار کند. این درخواست موجاب  را به افغان

صاادراعیم  شاااه گردیااد و بااهناااراحتی فتحعلاای

شاه برساند، پادشاه ایاران  دستورداد به اطاع زمان

مصمّم است، قلمرو ایران را در جنوب شرقی باه  

مرزهای دوران صفوی برساند و حاکميّات کامال   

، «کابال »، «بلخ»، «مرو»، «هرات»دولت ایران را بر 

و « کاشااغر»، «تباات»و نيااز نااواحی  « قناادهار»

چناين  هام  شااه برقارار ساازد. فتحعلای   « سيستان»

 دستور بسيج نيرو برای تصرّف این مناطق را داد.

صدور این فرمان زن  خطر را برای انگلايس  

به صدا درآورد. سياساتمداران آن کشاور از نفاو     

معنوی ایران در هندوستان آگاه بودند و برقاراری  

حاکميّت ایران در این ناواحی را بارای مساتعمره    

یان مرحلاه   دانستند  ليکن در اهندی خطرناک می

حساسيت چندانی نشان ندادند و بيشتر در اندیشة 

شاه بودند. باه هماين دليال    رفع خطر فوری زمان

در « جان مالکوم»دومين هي ت سفارت به ریاست 

شااه گسايل   م. را به دربار فتحعلای 1800ق./1215

 0 123-125:  1348کردندجواتسون،

از اولين کسانی بود کاه بار لازوم    « گرگرمك»

نااواحی مجاااور هندوسااتان ت کيااد     شناسااایی

 . انگليس هم که به عماق  38: 1363کردجسایکس،

هاای پيراماون   خبری خود نسبت باه سارزمين  بی

هندوستان پی برده بود، م موران شناسایی متعددی 

باه پنجااب،   « متکاف»را به این مناطق اعزام کرد. 

چاارلز  »به افغانساتان،  « استوارت الفنيستونمانت»
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نيز باه ساایر منااطق    « نری پوتينچره»و « کریستی

: 1387پيرامون هند گسيل شدندجآوری ودیگاران،  

 . سفير انگليس در ایاران نياز باه گاردآوری     378

ای از طاای نامااه« مااالکوم»اطاعااات پرداخاات و 

شيراز گازارش داد کاه هماه اوقاات فاراغتش را      

کناد. وی  صرف پژوهش در تاریخ این کشور مای 

های مکران اعزام کارد  نهرا به کرا« گرانت»سروان 

تا چگونگی نفو  یاك ساپاه اروپاایی از ساواحل     

جنوبی ایران به هند نفو  را بررسی کناد. گرانات   

نيز از چابهار تا بمپور بارای گاردآوری اطاعاات    

به گشت و گذار پرداخت. مالکوم هنگامی هم که 

م.  1810ق./1225برای بار سوم راهی ایاران شادج  

که تازه از شناسایی نواحی  کریستی و پا تينجر را 

اطراف سند بازگشته بودند، به بلوچستان فرساتاد  

تا مرزهای شمال مکران را شناسایی کنند. ایان دو  

نفر پس از ورود به سواحل مکران از کات عبور 

از هام جادا شادند.    « نوشکی»کردند و در منطقه 

کریستی نخست از راه سيستان به هارات رفات و   

مرکزی ایران گردیاد و ساپس    از آنجا راهی کویر

از یزد به اصفهان آمد. پاتينچر نيز پس از گشت و 

گذار در بلوچستان، به سواحل مکران رسايد و از  

آنجا به کرمان، شيراز و اصفهان رفت. وی در این 

سفر باا تعادادی از راساا و بزرگاان بلوچساتان      

دیدار کرد و اطاعات مهمای از وااعيّت قبایال    

: 1348دسات آوردجپااتينچر،   ساکن بلوچستان باه 

 . مالکوم پس از دریافت 205: 1388  رایت، 120

گاازارش افساارانش در خصااوص اهمياات ایاان   

اطاعات نوشت: در بارة عملی بودن رخنه قاوای  

نیامی از طریق سيستان، بلوچستان یاا مکاران باه    

هندوسااتان، اطاعااات چناادانی وجااود نداشاات  

طبيعت ایان  اکنون بر اساس اطاعات تازه دربارة 

تواناد اقادامات دفااعی آیناده     مناطق و اهالی، می

  .379: 1387انجام گيردجآوری ودیگران، 

در تمامی قراردادهایی که بين ایران وانگلايس  

منعقد گردید، ت کيد اصلی بریتانيا این باود کاه از   

هرگونه حرکت قوای نیامی اروپایی به خصاوص  

يری فرانسه از ایران باه طارف هندوساتان جلاوگ    

کنااد  لاايکن بااه ماارور دولاات مااردان آن کشااور  

دریافتند که خطار فرانساه اماری فرعای اسات و      

تهدید کنندة اصالی مناافع آنهاا در هناد، روسايه      

است و وجود ایران مطياع روسايه  را نياز بارای     

 دانستند.هندوستان خطرناک می

 

 گیرینتیجهبحث و 

در آغااااز روی کاااار آمااادن قاجارهاااا، گرچاااه 

کرد  ظاهر از دولت ایران اطاعت میبلوچستان به 

اما در عمل دولت مرکزی تسلطی به ایان ناواحی   

نداشااات. سااارداران بلاااوچ مالياااات نااااچيزی  

پرداختناد و اغلاب از پرداخات آن نياز شاانه      می

ق./ 1209کردند. با درگذشت نصايرخانج خالی می

م.  وحدت داخلی بلوچساتان فروپاشايد و   1795

ند. ناامنی بلوچستان خوانين با هم به جدال پرداخت

کرد و دولت های بازرگانی شرق را نيز مسدود راه

ایران به قدری ناتوان باود کاه نتوانسات اقادامی     

مناسب برای ایجاد آرامش در منطقه انجاام دهاد.   

دولت قاجار هم چنين تسلطی بر سواحل جناوب  

هاای بمپاور، چابهاار،    شرق نداشت و سران تياره 

نااطق بلوچساتان باا    باهوکات، سرباز و دیگار م 

دادناد. دولات   شاان اداماه مای   استقال به حياات 

انگلستان نيز با اهداف اساتعماری بارای افازایش    
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کارد و  ریازی مای  های بلوچستان برناماه نابسامانی

 افاارادی ماننااد آقاخااان محاتاای را عليااه دولاات 

کاارد. انگيخاات و تجهيااز ماای  مرکاازی برماای 

باه   شاه و محمدشاه هم برایهای فتحعلیکوشش

انقياد در آوردن خوانين بلاوچ  ماری نبخشايد و    

رفات   حاکميت ایران از منطقه بمپور فراتار نمای  

  ليکن اقدامات حاکمان این ایالت بارای مقابلاه باا   

شاان را سسات   های قدرتخوانين بلوچستان پایه

نمااود و ساارانجام در عصاار ناصاارالدین شاااه     

حاکميّت ایران بر بخش غربی بلوچساتان تثبيات   

 شد
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